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 ه چکید

شعر   ه سرایان، دربار سلجوقیان بوده است.حو یکی از مهمترین حامیان مدی   سرایی است هحبخش مهمّی از سنّت ادب فارسی، مدی 
از آن سبب که مدح و ثنا،    . د شمرسجایای اخلاقی وی را برمی کند و ضمن آن  مدحی ستایشی است که شاعر از ممدوح خود می 

های فارسی بوده که  بخش بزرگی از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده، در ادوار پیشین »مدح« مهمترین موضوع در سروده 
 ی« غزنو»و    «زیاری»و    «سامانی »و    «صفاری»که دربارهای مشهور مشرق ایران مانند درباریان  از آن   پس.  یافته است   رها استمراقرن 

گوی را بر عهده گرفتند، شعر به صورت کاملا رسمی در دربارها راه یافت و شاعران  هر یک به نحوی حمایت شاه پارسی   «سلجوقی »و  
ای شاعر را در  از اعضای لازم دربارها شمرده شدند، نه تنها شاهان بلکه شاهزادگان و امرای سپاه و حتی بیشتر حکام هر یک عده 

- که به روش تحلیلی این تحقیق،  نگارندگان در    د.نکرد می عطا  خاص    ۀ کردند و به آنان وظیفه و رتبهای خود نگهداری می دستگاه 
غالب   نشان داد که   پژوهش های یافته .اندرا بررسی کرده در عصر سلجوقیان  سرایی  ه حمدی مدحی و شعر وصیفی انجام شده، اوضاع  ت

های متعالی از  های بلند و موضوع و به ندرت از اندیشه   پادشاهان بوده است مخصوص   ثنا و ستایش  سرایان این دوره،  سخن  مدایح  
دربارۀ  . شاعران ملازم  دربار قصاید فراوانی  میان رفته است زندگانی بشر و نیازهای معنوی انسان و تحلیل زوایای روح آدمیان سخن به  

اند و  مجالس بزم، در تهنیت اعیاد، در ستایش بزرگان و مقامات کشوری و صاحبان قدرت سروده   ، ها و فتوحاتها، لشکرکشی رزم 
  خصال نیک    ، با مدایح پرمبالغه و استوار، وظیفۀ تبلیغاتی خود را که نشر سبب شهرت و شوکت دربارها را فراهم آوردند  بدین وسیله 

 ند.ز این سلسله را بر صفحه روزگار جاودانه سا نام حاکمان   خوبی انجام دهند وه سلطان بود، ب 

 .، قصیده، سلجوقیان سرایی هحمدی مدح، واژگان کلیدی: 
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 مه مقد  . 1

 ست ا  آمدهچیزی یا کسی    بر زبان آوردن فضایل  و  ثنای به صفات جمیله، توصیف به نیکویی معنای ستایش،    در،  اصطلاح در  »مدح«  
مدائح سخنوران قدیم از نظر کلی شعر است، برای این که نثر نیست، و طبق تعریف شمس قیس رازی    .نامه دهخدا، ذیل واژه()لغت 

پنجم و ششم آمد های در قرن  (.147: 1388و دیگران، »سخنی است مرّتب، معنوی، موزون، متکرر، متساوی و ... « )قیس رازی، 
آمد. آن دستگاه سلطنتی که جمع فزونتری  و شد و حضور شاعران متعدد، از نشانۀ اهمیّت  اعتبار دربارها و مراکز قدرت به شمار می 

و شوکت بیشتری داشت نسبت به دربارهایی که بزرگان و هنرمندان    ت از دانشمندان و ادیبان و سخنوران بدان منتسب بودند، شهر
کوشیدند که به طرق گوناگون، شاعران، به ویژه استادان رو امراء مختلف در هر ناحیت از ایران می کمتری ملازم آنها بودند، از این

شعر فارسی را به سوی خود متمایل سازند، البتّه نگاهداری و پرورش این شاعران نامی هزینۀ سنگن دربرداشت، امّا شهرت دربارشان 
شدند. مردم های پهناور شرق می ن در هر روزگار موجب رونق کار پادشاهان و آوازۀ آنان در سرزمین»شاعراگشت.  زبانزد عموم می 

های  یافتند و دستگاه به سبب اعتقادی که به خرد و دانش شاعران داشتند با توّجه به مدایح آنان تا حدّی به فرمانروایان خود حسن نظر می 
ممدوح چنان سخن که  پادشاهانی  به  نیز  دیگر  می سلطنتی  تکریم  دیدۀ  به  بودند،  مشهور  و  توانا  مرعوب سرایان  و حتّی  نگریستند 

 (. 166: 1374شدند« )وزین پور،  می 

آوری و  کردند و بدان سان صفات و ملکات عالیه از خلق نیک و رشادت و رزم گویندگان مدیحه سرا، شاهان را به نحوی مدح می     
رعیّت   و  دینداری  و  می سخاوت  نسبت  آنان  به  می پروری  به وجد  فرمانروایان  که  هراس  دادند  و  بیم  دچار  اطراف  ملوک  و  آمدند 

ترین دورۀ رواج مدیحه سرایی بود، شاعران استاد این عهد بهترین عوامل شکوه و جلال دربارها  های پنجم و ششم عالی گشتند. قرن می 
شاعران  آورد.  ها بعد باقی ماند و شهرت و نیکنامی بزرگی برای سلاطین فراهم می که حتّی اثر سخن شان تا قرن   آمدندبه شمار می 

دانستند و اطاعت از آنان را همچون نماز  دادند، از همۀ کاینات برتر می قرار می  )ص( سدۀ ششم سلاطین را در برابر خدا و رسول اکرم  
 مردند.  شمی 

باشد، مشحون است از مطالبی پرمبالغه در وصف ممدوحانی که اغلب بویی  های شاعران در قالب هر نوع شعری که نامهستایش      
از علم و ادب نبرده و تنها به یاری هرج و مرج حاکم بر این سرزمین، به فرمانروایی رسیده بودند. امّا همین مدایح، به ویژه مدایح  

اینها  استادان سخن فارسی، در قرن ششم، افزون بر فوائد ادبی، دارای نکات سودمند   تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، دینی و جز 
های متعالی از زندگانی بشر و نیازهای معنوی  های بلند، موضوع اند. آنچه در این اشعار مدحی به ندرت مطرح شده، اندیشهبوده 

ظار داشت، زیرا مدایح در حکم  ها نباید سخنان دلاویز و افکار بزرگ انتنامهالبتّه از ستایش انسان و تحلیل زوایای روح آدمیان است. 
الدین اصفهانی شاعر مشهور  جمال آورد.  کالاهایی بودند که صاحب هنر یا صنعتی در برابر دریافت مزد برای خواستاران پدید می 

رو، از بخت بد خود چنین ناله سر اند، از اینکند، مردمی بی قدر و بی منزلت داند بسیار کسان را که مدح می دربار سلجوقیان می 
 دهد:می 

ب دشآآنآام  ی کآننکآه  بود، گر دهمش صآآآد   علم 
o  ازو  شآآآ آنآش خآو زر  کآه سآآآتآانآم   مآثآقآال  یآکتآر 

 
o 



 هدف پژوهش . 1-1

آنچه در این مقاله موردنظر و بررسی است، بیشتر، مدح سلاطین و فرمانروایان و امراء و صدور و صاحبان قدرت، از ابتدای امر تا 
ها، زیرا این گونه مدایح است که نشانۀ انتساب اغلب شاعران به درگاه فرمانروایان برای  شخصیّت عصر سلجوقیان است، نه سایر  

شاعری شده است. این مدایح مبالغه آمیز و پرطمطمراق   ررسیدن به جاه و ثروت بوده و سبب دور شدن ایشان از جامعه و وظیفۀ خطی
هدف نگارندگان در پژوهش    است که گویندگان را از مرتبۀ والا تنزّل داده و درنهایت، سبب ندامت و پریشانی آنان را فراهم کرده است.

و    ؛و فتوحات عظیم سلاطین این خاندان است   اهباشد که دورۀ کشورگشایی می عصر سلجوقیان  حاضر بررسی اشعار مدحی در  
ها و فتوحات ها، لشکرکشی فراوانی دربارۀ رزم سرایان این دوره، اشعار پرآب و تاب  درنهایت مشخّص گردید که در دیوان اشعار سخن 

یخ ادبی ایران رخورد که بسیار مهیّج و شورآفرین است و در نوع خود در تاسابقه این دودمان به چشم می های درخشان و کم  و کامیابی 
 ت.  کم مانند اس

 پیشینۀ پژوهش . 2-1

علاوه بر نگاه دقیق به خاستگاه  نژادی و تاریخ سیاسی و فتوحات نظامی ایشان، به  فروزانی در کتاب »سلجوقیان از آغاز تا فرجام«  
مذهبی، پردازد و ساختار سیاسی، تشکیلات حکومتی، اوضاع  های محلی سلجوقیان و اتابکان نیز می چگونگی شکل گیری سلسله 

دبیری نژاد در مقالۀ »سلاجقه و گسترش ادب فارسی« کند.  اجتماعی و فرهنگی و علمی در دوران فرمانروایی آن سلسله را بررسی می 
فارسی   ادبیّات  و  زبان  ترّقی  و  پیشرفت  تسلط   از به  پایان سل   ابتدای  تا  می   جوقیان  »روابط  س ابوالح  کند.اشاره  مقالۀ  در  ن شهواری 

شهرام آزادیان در مقالۀ »سلجوقیان سلجوقیان و عباسیان« به بررسی ارتباطات میان خاندان سلجوق و خاندان عباسیان پرداخته است.  
 کند.اند، اشاره می ای که حاکمان سلجوق برای پیشرفت و تکامل زبان فارسی انجام داده اقدامات ارزنده و حمایت از زبان فارسی« به  

پژوهش حاضر برای نخستین ای تاکنون به بررسی مدیحه سرایی در عصر سلجوقیان نپرداخته است و  مقاله   با توّجه به مطالب مذکور، 
 بار است که تحقق می یابد.

 مبانی نظری پژوهش . 2

های  بر بخش ک امپراتوری  های پنجم تا ششم هجری قمری، با ایجاد یبودند که در سده  سنی از ترکمانان غُز  دودمانی    ، دودمان سلجوق
راندند. مؤسس  امروزی فرمان می  ارمنستان سوریه و فلسطین( و  ( شام،  افغانستان ،  ایران نظیر   آسیای صغیرو   آسیای غربی پهناوری در  
نوادگان   طغرل بیکاین سلسله   با شکست دادن    سلجوقنام داشت که خود از  بر تخت  نیشابور ، در  سلطان مسعود غزنویبود و 

د. گرفتن نشست و تحت سلطنت وی، سلجوقیان با ایجاد تسلط سیاسی بر خلافت عباسی در بغداد، رهبری جهان اسلام را به دست  
 آلب ارسلان ،  طغرل سلطنت دودمان سلجوق ایران دو دوره متمایز داشت، یکی دوره اقتدار که عصر سه پادشاه نخستین آنان یعنی  »
شان گردد. سلطنت سلاجقه بزرگ که پایگاه را شامل است و دیگر دوره ضعف و انحطاط که پس از مرگ ملکشاه آغاز می  ملکشاهو  

هجری قمری برقرار بود، و بعدها در نتیجه بروز اختلافات بر سر جانشینی میان شاهزادگان، اقتدار مرکزی    ۵۵۲بود تا سال   خراسان 
گردد: بدین ترتیب سلجوقیان سوریه تا اوایل قرن ششم و  رود، و در نتیجه سلطنت آنان به چند قسمت تجزیه و تقسیم می از میان می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


و سلجوقیان   کرمان و   عراقسلجوقیان   ششم  سده  اواخر  کوچک تا  داش آسیای  حکمرانی  خود  قلمرو  در  هفتم  اواخر سده  تند« تا 
 (.  14: 1393)فروزانی، 

 دریای مدیترانهو از غرب تا   ماوراءالنهراین قلمرو به اوج اقتدار رسید. این محدوده از شرق تا   ملکشاه سلجوقی در زمان سلطان  »     
را زبان رسمی و درباری   زبان فارسی سلجوقیان د.  نام دار طغرل سومو   سلجوقیان عراق عجمامتداد یافت. واپسین شاه این سلسله از 

خدمات مهمی به این زبان و عمران و آبادانی  الملک توسی خواجه نظام و   عمیدالملک کندری ویژه  قرار دادند و وزیران این دوره به 
 انوری ،  امیرالشعرا معزیچون  گروهی از شاعران این دوره هم(.  ۵7: 1384د« )دبیری نژاد،  ها نمودنشهرها و گسترش فنون و دانش 

سرایان و نویسندگان دیگری که در این در شمار استادان و پیشکسوتان بزرگ شعر و ادب فارسی قرار گرفتند و سخن  نظامی و   خاقانی و  
د از: ابوالفضل بیهقی، خواجه عبدالله انصاری، اسدی طوسی،  دوره از پشتیبانی شاهان و وزیران سلجوقی برخوردار بودند عبارتن

ای به  هایی کرد و سبک ویژه و دیگران… شعر فارسی در این روزگار پیشرفت ناصرخسرو، عمر خیّام، سنایی، جمال الدین اصفهانی  
 (.60)همان: در آن پدید آمد سبک عراقی نام 

 . »مدح« موضوع نخستین شعر فارسی 1-2

ترین مطلبی که در شعر فارسی مورد توّجه قرار گرفت همین موضوع  قدیمی »مدح« از آغاز ادب فارسی در شعر معمول بود و شاید  
های دولتی و از امرا و رجال راتبه و وظیفه  علّت امر آنست که شعر فارسی دری به دربارها اختصاص داشت و شاعران از دستگاه باشد.  

در اوایل امر یعنی در قرن (.  30۵: 1،  138۵گرفتند تا آنان را ثنا گویند و ذکر محامدشان را بر روی روزگار مخلّد سازند« )صفا،  می 
های بزرگ و مردمی عالم یا پادشاهانی عادل و  های شدید نبود، زیرا ممدوحان غالباً از خاندان چهارم و پنجم مدح همراه با مبالغه 

ضامین متنوع و مختلف طبیعی دارد،  برای مدح اینگونه مردم شاعر م اند.  نیکوسیرت و یا مانند محمود جنگجو و شجاع و مبارز بوده 
امّا اگر امر دایر بر مدح غلامان نوخاسته یا مهاجمان وحشی و متغلّب بر بلاد مسلمین باشد، بسیاری از این مضامین طبیعی از میان 

 دهد. رود و جای خود را به مبالغات دور از حقیقت می می 

سال    1163شده، مدح یکی از امیران در مشرق ایران بوده است و زمان آن به  موضوع نخستین شعری که به زبان فارسی سروده       
سیستان است که در این مورد تحت عنوان »رفتن تاریخ  ترین مأخذی که به این نکته اشاره دارد، کتاب  رسد. یکی از قدیمی پیش می 

با توّجه به آنچه در کتاب تاریخ سیستان نقل  (.  ۲10-۲08:  1314یعقوب به هرات و گرفتن هری« آورده است )ر.ک: تاریخ سیستان،  
و موضوع سخن چند شاعری هم که پس از اوّلین شاعر و احتمالًا  شده، نخستین کاربرد کلام منظوم فارسی مدح یک پادشاه بوده است  

سلاطین و بزرگان و  »مداحی و ستایش  اند، ستایش همان امیر )یعقوب لیث( بوده است.  به متابعت از او به سرودن شعر روی آورده 
های اصلی و مهم و گستردۀ کلام منظوم فارسی ی آغاز شد، اندک اندک یکی از موضوع رهج ۲۵1ارباب زر و زور که ظاهراً از سال  

. گاه در طول تاریخ از رونق آن کاسته شد، امّا این بلا، هیچ گاه از گریبان شعر و  ها به نهایت اوج خود رسیدگردید و در برخی زمان 
 (. 34: 1374« )وزین پور،  ها ادامه یافت و حتّی تا روزگار ما رسیدادب فارسی دست برنداشت و قرن 

»شاعران قرن چهارم و پنجم چیزی از مضامین طبیعی مطبوع را در مدح باقی نگذاشته بودند و شاعرانی که پس از آنان آمدند برای       
های شدید، که با تصورّات جدید همراه  قراها و اغای جز توسل به ذهن خلّاق خود برای مبالغه ه ریافتن مضامین جدید در مدح چا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C


باید اعتراف کرد که شاعران اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم مانند معزّی و انوری و ظهیر   .(306:  138۵صفا،  « )دانباشد، نداشته 
ای از اهمیّت و مجیر و اثیر و ... در مدح به غایت کمال رسیده و این نوع از شعر را که برای ادبیّات ما ارزش فراوان دارد، به مراحل تازه 

 اند. کشانیده

 »مدح« شعر دستوری قالبی  . 2-2

شاعر درباری موظّف بود که در مواقع معیّن، در مدح سلطان و وابستگان وی اشعار زیبا، استوار و پسندیده بسراید، مانند فرارسیدن 
ها، سفرهای جنگی و غیرجنگی، به هنگام پیش آمدن فتوحات و تسخیر بلاد، وقایع  ام خاص از ماه و سال، در بزم ها، ایّ اعیاد، جشن

  مختلف از قبیل تولد فرزندان پادشاه و افراد دربار، دیدار با سران کشورها و قبایل دیگر، وزیران، بزرگان، یا وفات یکی از خاندان، در 
هایی که با پادشاه و علائق او مرتبط باشد و خلاصه هرگونه موضوع   مراسم احداث بازار، پل، کاروانسرا، آب انبار یا عمارت باشکوه 

 ، به نخجیر رفتن، باده گساری و ... همانند اسب سواری، چوگان بازی

، در مورد مدایح و مدیحه  (40۲: 1347)کانت،   مفهوم »شعر قالبی و طبق نمونه« که کانت متفکّر شهیر آلمانی به آن اشاره کرده      
اند،  پیروی و متابعت از آنها بوده های معینی است که شاعران درباری ملزم به  کند و دلیل آن وجود رسوم و قالب سرایان ایرانی صدق می 

های خود به ممدوحان خویش، انواع صفات الهی و فوق بشری منتسب دارند،  نامهآمده است که سخنوران در ستایش چنانکه لازم می 
از اخلاق ملکوتی آنان به هنگام صلح و آشتی، و از قهر و عذاب جانسوزشان در موقع خشم و ناخشنودی داد سخن بدهند. سلاطین 

ملکات فاضلۀ دیگر مانند نشناسند و  را در علم و کمال و سخاوت و شجاعت، دینداری، جنگاوری، رعیّت پروری، دادگری و بسی  
گزارند.   شکر  یگانه،  نوادری  چنین  پروردن  و  آفریدن  در  را  دهر  شیوه مادر  بر  حاکم  قواعد  و  مقررات  بودند  ناگزیر  های  شاعران 

 را، به ویژه اگر دربار دارای امیرالشعرایی هم بود، با دقّت کامل رعایت کنند.  سرایی و قصیده پردازی مدیحه

 قالب اشعار مدحی . 3-2

های شعری معمول در شعر فارسی و به خصوص در شعر سخنوران سبک خراسانی قصیده است. »قصیده شعری است یکی از قالب 
های  «وعظه، تهنیت و ... سروده شده باشد و در اصطلاح یکی از قالب که با هدف خاص همچون مدح، خودستایی، هجو، رثاء،  

 (.105 :1386همایی، شعر سنّتی است که معمولًا از پانزده و شانزده بیت آغاز شده و تا دویست بیت نیز سروده شده است« )

الفاظ و روش   زیبایی با قوالب و تعبیرات آماده و با فخامت و   شعرزیرا این نوع  »شد؛  برای مدح غالباً از »قصیده« استفاده می        
تر است. شاعر و برتری ممدوح از هر نوع دیگر مناسب  فضیلت موارد  ذکر خاصی که در خواندن آن معمول است برای بیان مناقب و 

« )وزین کرد را با دعای ممدوح )تابید( ختم می   شد و سرانجام آن کرد و سپس وارد مدح ممدوح می قصیده را با تغزل آغاز می   معمولاً 
های دشمن و چگونگی خورد و در این صورت از قلعه های ممدوح نیز به چشم می . گاه در این قصاید وصف جنگ (38:  1374پور،  

شد و در همین نوع شعر از  های صعب و دشوار و وسایل نبرد و امثال آن نیز یاد می رکشی کو لش  جنگهای  ها و میدان گشودن آن 
گویند و در ضمن به ذکر اوصافی از مظاهر  های آنان و مجالس رسمی سلاطین نیز سخن می ها، کاخ مجالس بزم و سرور شاهان، باغ 

 د.  ون بپردازنگو اشیا گونا طبیعت مختلف  

https://fa.wikifeqh.ir/شعر
https://fa.wikifeqh.ir/زیبایی
https://fa.wikifeqh.ir/ذکر
https://fa.wikifeqh.ir/فضیلت
https://fa.wikifeqh.ir/جنگ
https://fa.wikifeqh.ir/طبیعت


اند مانند غزل، مثنوی، ترجیع بند، قطعه و رباعی. معزّی در  از قدیم، شاعران افزون بر قصیده در سایر انواع شعر نیز به مدح پرداخته
 مدح یکی از سلاطین از قالب رباعی بهره برده است: 

بآآ   یآآدخآآورشآآآآ  را  یا  یآآنآآدچآآو  را  یمآآلآآک   تآآو 
o  آرا  یآآنو عآآالآآم  جآآمآآال   و  را  یفآآرّ   تآآو 

o 
جآآا  یآآنآآدهجآآو و  بآآزمآآگآآه  را  یشآآآآود   تآآو 

o  پآآا کآآف   خآآاک  بآآرد  سآآآآجآآده  را  یتآآا   تآآو 
o 

 ( 39:  1318)معزّی،                                                                                                                                                                

 ه سرایان مشهور عصر سلجوقی حمدی . 4-2

ی 1-4-2  . امیر معز 

ابو» محمد    امیرالشعرا  عبدالملک  عبدالله  قصید  ه.ق(   440)نیشابوری    معزیبن  اول  طراز  استادان  ردیف  در  باید  دربار ه  را    در 
ممدوحان معزی    (. 38۲:  138۵آور و از فصیحان نامبردار خراسان است« )صفا،  وی از شاعران استاد و زبان   رد. یاد کسلجوقیان  

اند. معزی یک از چند شاعر بزرگ ایرانست که همواره آنان ملکشاه تا اواسط عهد سنجر بوده تقریباً همۀ رجال دورۀ او از آغاز سلطنت  
بیت است 18000دیوان بزرگ غزلیاتش شامل،  »  اند.را در صف مقدّم شاعران پارسی گوی قرار داده و به استادی و عظمت مقام ستوده 

رویدادها و اشخاص و عادات   ۀ مطالبی که دربار  ۀ و، از یک سو، به علت ارزش شعری و هنری اشعار و، از یک سوی دیگر، به واسط
ای است. از لحاظ مضامین و شیوه ی بیان، از مدیحه سرایان خراسان، یعنی عنصری و  آن زمان در آن هست حائز اهمیت فوق العاده 

هل ممتنع و سادگی اصطلاحات کند و اشعارش گاه به گاه لحن اشعار منوچهری را دارد. مهارت در وصف، بیان سپیروی می   فرخی 
به عللی که ماهیت آن   فارسی است. ۀ تطور قصید ۀ ذی قیمتی در سلسل ۀ . دیوان معزی حلق(38۵« )همان: دارد شعر وی را ممتاز می 

ها رنجوری در  هآ( و به سختی مجروح شد و پس از مدت۵11به درستی روشن نیست، آماج تیر سنجر، پسر پادشاه، قرار گرفت )
  گذشت.

 . ازرقی هروی 2-4-2

هایش  از نخستین کسانی که وی در قصیده »  .از شاعران بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم است   یهرو  اسمعیل وَرّاق  ابوبکر زین الدین
است. قدر  الدوله ابوالفوارس طغانشاه و پدرش، آلب ارسلان، حاکم خراسان، هستند. ازرقی مدیحه سرایی عالی ستوده است شمس 

صات بارز اشعارش تشبیهات غریب اوست که صد سال بعد به ناحق مورد سرزنش رشید وطواط شاعر و ادیب قرار گرفت؛  از مشخّ 
غیر از طغانشاه ازرقی .  (349:  138۵« )صفا،  ولی، پس از آن که سبک هندی رایج شد، تشبیهات ازرقی ارزش خود را بازیافت 

 امیرانشاه بن قاورد را از سلاجقۀ کرمان در چند قصیده مدح گفته و با او روابط نیکو داشته است.  

 مسعود سعد سلمان.  3-4-2

گوی در نیمۀ دوّم قرن پنجم و آغاز قرن ششم است و از ارکان استوار شعر   »امیرمسعود سعد بن سلمان لاهوری شاعر بزرگ پارسی 
آید، از عمال صاحب دستگاه و از مستوفیان مشهور دورۀ نخست غزنوی بود« )صفا،  فارسی است. پدر وی چنانکه از تواریخ برمی 

  ۀ غزنوی و والی هندوستان، در سای   ۀمتلاطم و پر از نشیب و فراز بود. در دربار سیف الدوله محمود، شهزاد  اوزندگی  (. 370: 138۵



به    ند ووی را به داشتن روابط با سلجوقیان متهم ساخت  در چهل سالگی های کشوری و لشکری خود، به ثروت و جاه رسید.  شایستگی 
هآ آزاد شد و به  490نای، رنج زندان کشید. فقط حوالی    ۀ های دهک و سو و، سه سال، در قلعزندان افتاد. شاعر، هفت سال، در قلعه 

او را نیز در پی خود کشید. دگربار،  اش  لاهور بازگشت و به حکم رانی چلندر رسید، ولی این شادکامی دیری نپایید و سقوط حامی 
های زندگی را، با وجود  دهشت انگیز مرنج، نزدیک غزنه، زندانی شد. هشت سال گذشت تا دوباره آزادی یافت. بازپسین سال  ۀقلع 
هآ در گذشت. وی استاد بزرگ  ۵1۵آرامش و مکانت به سر برد و به سال  تغییراتی که در اوضاع اجتماعی حاصل شده بود، در    ۀ هم

اشعار مسعود شامل  . اش برتر از آن بود که صرفاً از عنصری یا شاعری دیگر اقتفا کندقصیده به سبک عنصری بود، ولی ذوق و قریحه 
 پرداخت.  می  مدیحه، مطالب آموزنده، شکوه، استهزا، مجادله، مناظره و وصف دربار و میدان کارزار بود و کم تر به طبیعت و عشق 

 غزنوی  سنایی . 4-4-2

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی شاعر عالی مقدار و عارف بلند جایگاه قرن ششم و از استادان مسلّم شعر فارسی است. او  »
این فن به عادت زمان روی به دربار سلاطین نهاد و به دستگاه غزنویان راه جست و با پس از رشد در شاعری و بلوغ و مهارت در  

ترین سلطانی که مدح وی در دیوان سنایی دیده میشود مسعود بن ابراهیم   رجال و معاریف  آن حکومت آشنایی حاصل کرد. قدیمی 
«  کنیمالحقیقه مشاهده می ( را در دیوان وی در حدیقه ۵۵۲-۵11( و بعد از او ذکر یمین الدوله بهرامشاه بن مسعود )۵08-49۲است ) 
کرد به عرفان و  ولی چنانکه باید کام خود را از روزگار حاصل نمی  سنایی در آغاز کار به مداحی اشتغال داشت . (410: 138۵)صفا،  

از غزنین پای بیرون نهاد و در بلاد خراسان با رجال مختلف علم و عرفان معاشرت یافت و چند سال از دوۀ جوانی تصوف روی آورد.  
سنایی بعد از  خود را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشابور گذراند و کویا در همان ایّام که در بلخ بود راه کعبه را پیش گرفت. 

  ۵3۵بازگشت به غزنین از جهان و جهانیان گوشه گرفت و به نظم شعر خود ادامه داد و به اتمام کتاب حدیقه همّت گماشت تا به سال  
 درگذشت.  

 ادیب صابر .  5-4-2

اصل  .  است   )ادیب صابر(  از مشاهیر شاعران نیمۀ نخست قرن ششم و مشهو به    بن اسمعیل ترمذی  شهاب الدین شرف الادباء صابر»
او از ترمذ بود و شاعری وی هم در آن شهر شروع شد، لیکن در روزگاران بعد در بلاد و نواحی دیگری مانند مرو و بلخ و خوارزم  

( را نیز در مدّت توّقف  ۵۵1- ۵۲1ادیب صابر غیر از سنجر، اتسز خوارزمشاه ) گذراند و به مداحی سلطان سنجر اختصاص یافت.  
. به حکم تسلطی که بر زبان (4۲4: 138۵« )صفا،  است آن  سادگی و روانی  از اختصاصات مهم شعر او  در خوارزم مدح گفته بود.  

 کرد.و ادب عرب داشت، شعر فارسی را به عربی ترجمه می 

 . انوری 6-4-2

ابیوردی از گویندگان نامبردار نیمۀ دوّم قرن ششم هجری و از کسانی است که در تغییر سبک    انوری   بن محمّد اوحدالدین محمد»
دوران جوانی او به طوس در تحصیل علوم گذشت، و او گذشته از ادبیّات که در آن به غایت   سخن فارسی اثر بیّن و آشکاری دارد. 

قصوی رسید، به فلسفه و ریاضیات نیز توّجه داشت و در عین اشتغال به علم در شعر نیز مهارت حاصل کرد. در جوانی به دربار سنجر 



«  اندپس از او شاعران همه او را به استادی و علوّ مقام ستوده راه یافت و قسمت بزرگی از عمر خود را در خدمت آن سلطان گذرانید.  
وی طبعی قوی و اندیشه ای مقتدر و مهارتی وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام روان و نزدیک به  .  (434:  138۵)صفا،  

غزلهای این شاعر بسیار زیبا و مطبوع است و در سرودن قطعات نیز ید بیضا نموده و معانی را از مدح و  لهجۀ تخاطب زمان داشت. 
هجو گرفته تا وعظ و تمثیل و نقدهای اجتماعی به بهترین وجه به کار برده است. انوری در قصیده و غزل و قطعه سرآمد شاعران ایران 

 مرتبتی رسید که او را یکی از سه پیامبر شعر پارسی بدانند:و از ارکان استوار شعر و ادب پارسی شد و به 

پآآ  تآآن  سآآآآه  شآآآآعآآر   یآآمآآبآآرانآآنآآد در 
o   جآآمآآلآآگآآ   ی قآآولآآ کآآه   بآآرآنآآنآآد   ی اسآآآآت 

o 
انآآآور  ی فآآآردوسآآآآآ  سآآآآآعآآآد  یو   ی و 

o   لانآآآبآآآ کآآآه   یبآآآعآآآد  ی هآآآرچآآآنآآآد 
o 

مدیحه گویی است   ،قصیدهاو در  پردازد. هدف اصلی  کند و به ندرت در مقدمه به وصف طبیعت می می آغاز  قصاید خود را با مدیحه  
 .  برد بهره می وسایل متصور  ۀکه ضمن آن از کلی

 »نیاز مادی« علل انتساب شاعران به دربارها و مراکز قدرت. 5-2

اند که تا حد بسیاری مولود  سخنوران از روزگاران قدیم، به ویژه در جوانی و ابتدای کار، گرفتار عسرت و تنگی معیشت بوده اغلب  
عدم اشتغال آنان به کسب و کار از ایّام کودکی بوده است، زیرا قسمت مهمّی از دوران کودکی تا جوانی اهل علم و ادب مصروف  

شد و اینان پس از فراغت از درس و مدرسه، از رموز و فنون مشاغل گوناگون فاقد آگاهی تحصیل دانش و فراگیری علوم مختلف می 
ترین زمانی که در کتب تذکره از شاعران پارسی گوی  رسد، از کهن »قصّۀ محرومیّت ارباب دانش به بیش از یازده قرن پیش می بودند.  

شکوه از رنج معاش و  (.  141:  1374یز مطرح شده است« )وزین پور،  سخن به میان آمده، حرمان و اندوه مردم خردمند و عالم ن
سرای نامور و دانشمند از فقر و گرسنگی آه از دل برآورده و اندوه  عسرت و بی چیزی منحصر به یکی، دو شاعر نیست. صدها سخن

نشانۀ    که   هایی است حون از سروده ش پرمایۀ دربار سلجوقیان م   ان شاعرو مسعود سعد  اند. دیوان اوحدالدین انوری  خویش آشکار کرده 
د و به نحوی شرم آور و  نهای منظوم بفرسترا ناگزیر ساخته به خانۀ این و آن نامه   ایشان فقدان مایحتاج روزانه است، به طوری که  

 د. در طلب هیزم: ننامناسب چیزها طلب کن

خآآآادم  یا تآآآجآآآاسآآآآآر  دسآآآآآت   ز 
o   رب نآآآآوشآآآآآآ   یهآآآآاشآآآآآآُ  یآآآآده مآآآآلال 

o 
دارد   ی اخآآآتآآآلالآآآ  مآآآن  حآآآال   کآآآه 

o   پآآوشآآآآ   یسآآآآت نآآ تآآو  خآآاطآآر   یآآدهبآآر 
o 

 دارم   یآآآگآآآکآآآی د  یآآآدهجآآآوشآآآآآ   یآآآمنآآآ 
o   نآآآانآآآ گآآآوش   یآآآوشآآآآآیآآآدهقآآآلآآآقآآآلآآآش 

o 
طآآآآر تآآآآوانآآآآ   یآآآآقاز   کآآآآرد   ی کآآآآرم 

o   جآآآوشآآآآآ تآآآمآآآام  چآآآوبآآآش  دو   یآآآدهبآآآه 
o 

 ( 718: 1376)انوری،                                                                                                                                                             

تآآقآآاضآآآآا اسآآآآت   یاز  خآآواهآآان   قآآرخ 
o   تآآآ و  رنآآآج  و  انآآآدوه   یآآآمآآآارمهآآآمآآآه 

o 
تآآعآآالآآ  حآآق  و  سآآآآخآآت   را  ی عآآاجآآزم 

o   شآآآآآفآآآ مآآآهآآآتآآآر  تآآآو   آرمی مآآآ   یآآآعبآآآه 
o 

کآآآد در    کآآآوبآآآم   ی هآآآمآآآ   یآآآی یآآآهنآآآه 
o    عشآآآآآوه دم   دارم   ی هآآآمآآآ   یآآآی نآآآه 

o 
مآآآ   یآآآمنآآآ   یروز  طآآآلآآآبآآآم ی خآآآورده 

o   بآآآآگآآآآذارم کآآآآرده  وام  بآآآآدو   کآآآآه 
o 



 ( 3۲7: 136۲)مسعود سعد،                                                                                                                                                   

ا کآآآآوزه  آبآآآآم   یآآآآناز  بآآآآود  آن   و 
o  سآآآآآفآآآر نآآآانآآآم   یآآآنا  ۀ از  بآآآود  آن   و 

o 
ا  یآآراسآآآآ   یآآوسآآآآتآآهپآآ   یآآنآآم نآآعآآمآآت 

o   رهآآآآ آنآآآآم   یآآآآنهآآآآمآآآآواره  ت   مآآآآنآآآآّ
o 

 ( 3۵1)همان:                                                                                                                                                                             

 موضوعات مدح . 6-2

شاعرانی غالب مدایح شاعران متوجه ثنا و ستایش پادشاهان بوده است و همین نوع مداحی است که مورد بحث ما در این مقاله است.  
به دربارها من وظیفه داشتند که در مواقع و مراسم معیّن قصایدی بسرایند. این قصاید  جدی و استوار، توسط خود    سب بودند،تکه 

مناسب و درخور    ش شد و در صورت جلب رضایت سلطان، پاداشاعران یا راویان آنان در حضور پادشاه و وزیران و مهتران خوانده می 
های  »برخی از اشعار سخنوران درباری در مجالس رسمی مانند اعیاد، بزم شد.  که اصطلاحاً »صله« نام داشت، به شاعران عطا می 

ت افراد خاندان سلاطین، ورود سفیران ممالک دیگر،  شت میلاد یا درگذ، همچنین به مناسبباشکوه، مراسم مذهبی و ایام سوگواری
شد، امّا اشعار ذوقی، وصفی، عاشقانه و طرب انگیز و امثال اینها، معمولًا با حضور  پیش آمدن فتوحات و ... سروده و خوانده می 

با نوای موسیقی همراه شود تا بر شور و لطف  گردید و گاه ممکن بود  اد می ش خود شاعران، اغلب در محافل عیش و نوش سلاطین ان
 (. 41: 1374« )وزین پور، مجلس بیفزاید

اغلب شاعان  ملازم  دربارها، افزون بر شخص سلطان که ممدوح اصلی و حقیقی بود، افراد خاندان، وابستگان و اطرافیان او را       
شمار  در مورد مطالب، وقایع و افراد بی اند.  اند و دشمنانشان را به سختی هجو کرده اند، یا در تعزیت آنان مراثی متعدد ساخته مدح کرده 

ها،  دیگر هم که وابسته به پادشاه و دستگاه سلطنت او بوده، به وسیله شاعران قصاید بسیار سروه شده، نظیر فتوحات و لشکرکشی 
 ها، تسخیر و ویران کردن شهرها و روستاها، دستگیری و مجازات دشمنان، حاکمان و مرزبانان کشورهای دیگر و ... نبردها، قتل عام

گردد و اشعار برجستۀ شاعران سلجوقی به عنوان امه تنها به مهمترین این موضوعات اشاره می به دلیل کم بودن حجم مقاله، در اد 
 شاهد مثالی ذکر خواهد شد.  

 ح پادشاه . مد1-6-2

 در مدح علاءالدین اتسزبن محمدبن ملکشاه 

تو چو سآآلسآآب  یرو  یا لآب  و   لیآ تو چو خلآد 
o   سآآآلسآآآبآ و  دلآم سآآآبآ   لیآ بآر خآلآد  و   لیآ تآو جآان 

o 
هآآوا طآآاعآآت  آنآآک  یدر  از  دلآآم  آمآآد   تآآو 

o    طآاعآتسآآآت سآآآلسآآآبآ   افآتآنیآ از  و    لیآ خآلآد 
o 

کآآ   شیآآ پآآ   دیآآ نآآاهآآ  تآآو  فآآروغ   ی طآآلآآعآآت   دهآآد 
o   کآ   شیآ پآ   دیآ خآورشآآآ تآو   لیآ بآود جآمآ   ی صآآآورت 

o 
او   دیآ خآورشآآآ  کآه ذات  اتسآآآز  مآلآک   خسآآآروان 

o  عق  ی در علم چون عل در عقآل چون   ل یآ شآآآد و 
o 

 ( 104: 1343)ادیب صابر،                                                                                                                                                   



 طغانشاه بن آلب ارسلان سلجوقی  الدولهوالی خراسان شمس  در مدح 

تآآو  فآآرمآآان  مآآدحآآت  انآآدر  بآآنآآده   شآآآآهآآریآآارا 
o   سآآآاحآری مآعآنآی  ز  بآنآمآایآد  کآرد  تآوانآد   گآر 

o 
بآاد سآآآودمآنآد سآآآنآد  پآنآدهآای  بآیآنآد  کآه   هآر 

o   بآاشآآآد شآآآاعری کآانآدر و دشآآوار   نیآک دانآه 
o 

کآآنآآم  دانآآش  یآآاور  را  او  مآآعآآانآآیآآهآآای   مآآن 
o  یآاوری را  شآآآاهآا خآاطآرم  تآو  بآخآت  کآنآد   گآر 

o 
 ( 119: 1398)ازرقی هروی،                                                                                                                                                   

 در مدح یوسف بن احمد مسعود شاه 

آنآآکآآس  بآآر  بآآخآآاصآآآآه  گآآرد  عآآلآآمآآا   گآآرد 
o    بآهآر شآآآهآر چآنآو  سآآآت ینآ   ی مشآآآتآهآرکآامآروز 

o 
را  وسآآآفیآ   نیآ زمآ   دیآ خآورشآآآ  فآلآک  کآه   احآمآد 

o  دگآر مآحآامآد  عآلآم و  گآه  بآه  او   سآآآت ینآ   ی چآون 
o 

چآآنآآو عآآلآآم  در  کآآه  گآآهآآرپآآاش  ابآآر   یآآیآن 
o  زا گآآه  را  چآآارگآآهآآر   سآآآآت ینآآ   ی پسآآآآر  شیآآ مآآر 

o 
بآاغ شآآآر در  کآه  بآخآش  شآآآاخ عآطآا   عآت یآ آن 

o  و تآآراز  نآآفآآع  بآآر  یبآآا  جآآود  گآآه   سآآآت ینآآ   ی بآآه 
o 

در تن    ی ب او   سآآآتین  ی جآان عمل  کیآ خآدمآت 
o   در دل    ی بآ او  فآکآر  کیآ مآدحآت   سآآآت ینآ   ی تآن 

o 
 ( 133: 1388)سنایی،                                                                                                                                                             

 هافتوحات و لشکرکشی  .2-6-2

اند، قصاید متعدد در فتوحات پادشاهان به یادگار مانده، و این الشعرای دربارها بوده سرایانی که ملک  از شعرای بزرگ، به ویژه سخن 
یان غزنوی، سلجوقی، اها و فتوحات عظیم فرمانروهای چهارم تا اواخر قرن ششم است که دورۀ کشورگشایی وضع بیشتر مربوط به قرن 

های بزرگ است. در روزگار سلجوقیان حدود ایران تا سواحل مدیترانه رسید. طغرل بیک در سال  غوری، خوارزمشاهی و دیگر سلسله 
م، بغداد را به تصرّف خود درآورد و حدود امپراتوری مقتدر سلجوقیان از افغانستان تا آسیای صغیر و قلمرو خلفای    10۵۵ه/    447

د کرمان، عراق، سوریه تا آسیای ی شمالی رسید و از جنوب، از حدوفاطمی مصر، یعنی تمام آسیای غربی و قسمتی از نواحی آفریقا 
 شود: اند، ذکر می آمد. اینک چند نمونه از اشعاری که به این موضوع پرداخته صغیر از متصرفات حکومت سلجوقیان به شمار می 

 فتح سمرقند به دست ملکشاه سلجوقی 

ظآآفآآر و  فآآتآآح  ز  را  بآآنآآده  دهآآد  هآآرچآآه   خآآدای 
o   هآآنآآر بآآه  یآآا  عآآقآآل  بآآه  یآآا  دهآآد  پآآاک  دیآآن    بآآه 

o 
را  عآآالآآم  شآآآآاه  داد  هآآنآآر  و  عآآقآآل  و  دیآآن   چآآو 

o   ظآآفآآر و  فآآتآآح  کآآرد  تآآازه  ازو  انآآدر  عآآالآآم   بآآه 
o 

بآه غآرب و  بآه شآآآرق  او  فآتآح  و  از ظآفآر  کآه   بآبآیآن 
o  اثآآر هآآزار  صآآآآد  و  اسآآآآت  دلآآیآآل   هآآزارگآآونآآه 

o 
 ... بآه شآآعر فتح تو من بنآده را مفآاخرت اسآآآت 

o  بآر از  کآنآنآد  هآمآی  فآتآح تآو شآآآاهآان   کآه شآآآعآر 
o 

درج   نآآگآآارم  روز هآآمآآی  و  شآآآآب  تآآو   مآآدیآآح 
o   گآهآر تآو هآمآچآو درج  مآدیآح  دُرج   کآه هسآآآت 

o 
 ( ۲77: 1318)امیر معزّی،                                                                                                                                                        



 سلطان سنجر های شایی گ در فتح و کشور 

را  ی هآآمآآ  آسآآآآمآآان  اسآآآآت  مآآمآآکآآن  بآآقآآا   تآآا 
o  را نشآآآآان  سآآآآلآآطآآان  سآآآآلآآطآآان  بآآاد   بآآقآآا 

o 
رتآآبآآت  بآآفآآزود  کآآه  عآآالآآم   خآآداونآآد 

o   زمآآ را  نیآآ زتآآخآآتآآش  آسآآآآمآآان  تآآاج  ز   را 
o 

خآنآجآر بآه  بسآآآتآد  کآه   شآآآهآنشآآآاه سآآآنآجآر 
o  را ارسآآآآآلان  الآآآب  و  مآآآلآآآکشآآآآآاه   روان 

o 
عآآاجآآز کآآرد  گآآران  گآآرز  بآآه  را   شآآآآهآآان 

o   را  نیآآ چآآنآآ گآآران  گآآرز  اسآآآآت   مآآعآآجآآزات 
o 

زنآآآجآآآ  گآآآردن   ریآآآ بآآآه  درآورد   طآآآاعآآآت 
o  را سآآآآرکشآآآآان  سآآآآرفشآآآآان  خآآنآآجآآر   بآآدان 

o 
هآآمآآ  نصآآآآرت  و  آرد   ی سآآآآرفآآتآآح   سآآآآجآآده 

o  را سآآآآرفشآآآآان  خآآنآآجآآر  سآآآآر  آن  رزم   بآآه 
o 

او  کیآآ بآآه   دولآآت  کآآنآآد  عآآاجآآز   بآآنآآده 
o   اردشآآآآآ را  ریآآآ هآآآزار  اردوان  هآآآزار   و 

o 
حآرمآت   ی پآادشآآآاهآ   ی زهآ  و  اسآآآت  فآتآح   کآه 

o   زمآآ مآآلآآکآآت  را  نیآآ ز  زمآآان  حآآکآآمآآت  ز   را 
o 

 ( 307: 1343)ادیب صابر،                                                                                                                                                 

 . وصف مجالس بزم و مهمانی 3-6-2

گذشت و چون شاعران نیز برای شعرخوانی و  خواری می پادشاهان در مجالس بزم و عشرت و می در روزگاران پیشین، اوقات وقت  
شدند، از این رو در دیوان این گروه از شاعران درباری، اشعار  خیره کننده فراخوانده می تکمیل شادمانی و همچنین وصف آن مجالس  

 بسیار در وصف بزم سلاطین برجای مانده است:

 سلطان سنجر و رفتن او به بزم نزد امیر قیصر در مدح 

مآجآلآس مآنآور  ایآن  مآیآمآون  و  بآاد   فآرخآنآده 
o   مآآظآآفآآر شآآآآاهآآنشآآآآه  گآآیآآتآآی  شآآآآهآآریآآار   بآآر 

o 
بلنآدششآآآاهی کجآا رسآآیآده  سآآآت از همآت 

o   تختش بآه هفآت گردون عآدلش بآه هفآت کشآآور 
o 

سآآآآلآآطآآان  بآآنآآدگآآان  ایآآن  نآآامآآدارنآآد   مآآیآآران 
o   زر رسآآآتآم  یآک چآو  طآی، هآر   هآریآک چآو حآاتآم 

o 
خسآآآروو   تآخآت  پآیآش  در  زیآبآا  مآیآزبآان   آن 

o  دیآگآر بآنآدگآان  چآون  بآه خآدمآت  مآیآان   بسآآآتآه 
o 

فآرازد  فآلآک  بآر  سآآآر  مآیآرقآیصآآآر  کآه   شآآآایآد 
o  مآیآرقصآآآر مآهآمآان  سآآآنآجآر   زیآرا کآه هسآآآت 

o 
 ( ۲74: 1318)معزّی،                                                                                                                                                                

 ها. در تهنیت اعیاد و جشن 4-6-2

 جشن مهرگان 

فآرخ   جشآآآن  و  مآهآر  مآاه  و  مآهآر   مآهآرگآان روز 
o   مآآهآآربآآان مآآهآآرجآآوی  نآآگآآار  ای  بآآفآآزای   مآآهآآر 

o 
بآاغ بآه زردی روی  بآیآنآم  عآاشآآقآان   هآمآچآو روی 

o   دوسآآآتآان بآر صآآآبآوحآی هآمآچآو روی  بآاد   بآاده 
o 

نآآوبآآهآآار ابآآر  کآآه  را  بآآهآآاری  عآآروسآآآآان   ایآآن 
o  ... بآوسآآآتآان  مآیآان  انآدر  کآرد   بآا جآواهآر جآلآوه 

o 
 ( 1۲9:  136۲)مسعود سعد،                                                                                                                                                      



 به عمادالدین پیروز شاه در تهنیت عید نوروز 

بآآآاد نآآآوروز  هآآآمآآآه  روزت   خسآآآآآروا 
o  شآآآآبآآهآآا طآآرب  بآآاد   یوز  روز   عآآمآآرت 

o 
پآآ  سآآآآرت   ی شآآآآاهآآ   روزیآآ افسآآآآر   بآآر 

o   آسآآآآآآمآآآآان بآآآآادآفآآآآتآآآآاب   افآآآآروز 
o 

قضآآآآآا فآآآ   یچآآآون   روزگآآآون یآآآ گآآآنآآآبآآآد 
o   پآآآ کآآآارهآآآا  بآآآر   بآآآاد   روزیآآآ هآآآمآآآتآآآت 

o 
رو  شیآآ پآآ  و  پشآآآآت   آفآآتآآاب  یقآآدرت 

o   هآآلالآآ اشآآآآکآآال  بآآاد  ی هآآمآآچآآو   کآآوز 
o 

پآآ   ریآآ شآآآآ   تآآت یآآ را  ریآآ شآآآآ   شیآآ گآآردون 
o  آهآآو چآآون  بآآاددسآآآآت   یسآآآآخآآره   آمآآوز 

o 
 ( 68:  1376)انوری ،                                                                                                                                                             

 در تهنیت فرارسیدن ماه شوال 

شآآآآوال  مآآه  آمآآد  و  روزه  مآآه   بآآگآآذشآآآآت 
o   و سآآآاقآ مآ   ی اکآنآون مآن  قآوال   ی و  و  مآطآرب   و 

o 
بآآ  کآآه  بآآود  نآآتآآوان   بآآمآآانآآنآآد   کآآاریآآ نآآائآآب 

o   مآآ   ی سآآآآاقآآ شآآآآوال   ی و  بآآه  قآآوال  و  مآآطآآرب   و 
o 

عآآ  شآآآآب  قآآنآآد  دیآآ کآآردنآآد  ز  نآآور   ل یآآ هآآمآآه 
o  احآوال   یسآآآو  لیآ تآحآو دگآرگآونآه شآآآد  و   جآام 

o 

  ( 91:  1318)معزی،                                                                                                                                                                

یران، بزرگان و مقامات کشوری 5-6-2  . مدح وز

یر آلب ارسلان   مدح خواجه نظام الملک طوسی، وز

 شآآآده سآآآت بآاغ پر از رشآآتآه هآای درّ خوشآآآاب
o  ... نآاب  عآنآبآر  تآوده هآای  از  پآر  راغ   شآآآدسآآآت 

o 
بآحآر بآهآاری شآآآود سآآآراب چآو  ز سآآآیآل   هآمآی 

o  پآیآش جآود خآواجآه سآآآراب بآحآر شآآآود   چآنآانآکآه 
o 

رسآآآآول  دیآآن  قآآوام  سآآآآلآآطآآان  دولآآت   غآآیآآاث 
o   اولآآوالالآآبآآاب رسآآآآیآآد  جآآهآآان  مآآلآآک   نآآظآآام 

o 
کآه هسآآآت  زمآانآه  سآآآیآد  مآن،  ز   وزیآر شآآآاه 

o   اصآآآحآاب پآیآمآبآر و  دیآن چآون  دانآش و  و  داد   بآه 
o 

 ( 6۲: 1318)معزی،                                                                                                                                                                   

د هروی   در ستایش سرهنگ امیر محم 

امآروز چآو چآنآگای   تآو  کآار  نشآآآود   سآآآنآایآی 
o  چآنآگ قآامآت  نآکآنآی  و  نشآآآوی  بآه خآدمآت   تآا 

o 
هآروی د  مآحآمآّ  سآآآر سآآآرهآنآگآان سآآآرهآنآگ 

o  را سآآآرهآنآگ او  مآر  خآوانآنآد   کآه سآآآرآهآنآگآان 
o 

چآو شآآآتآاب آمآد  روی هآمآه هشآآآیآاران   آنآکآه 
o   درنآگ چآو  آمآد  بآیآداران  هآمآه  کآه پشآآآت   آن 

o 
 ( 341: 1388)سنایی،                                                                                                                                                                

 مدح ابوجعفر علی بن حسین قدامه موسوی در 



اسآآآ  بآمآهآر  فآد  ریآ تآنآم  بآعشآآآق  دل  و   یاسآآآت 
o   آ  ی هآمآ مآن  نآد  دیآ بآگآوش  لآفآظ عشآآآق   یز 

o 
فآد نآد  یدلم  و چشآآمم   خلاص   یرو  دیآ شآآآد 

o   نآ بآفآد  ران یآ اسآآآ   سآآآت یخآلاص  را    یعشآآآق 
o 

تآآوئآآ  و  خآآوبآآ   میآآ مآآن  و  عشآآآق  کآآه   را  ی نآآگآآارا 
o   لآآ نآآام  بآآر  ی لآآ یآآ ز  بآآرون  مآآجآآنآآون   ی هآآمآآ   میآآ و 

o 
تسآآآت  لآب  را حآلاوت  قآبآل کآه عسآآآل  آن   از 

o  شآآآآفآآ   یخآآدا نآآهآآاد  عسآآآآل  در     ی عآآزوجآآل 
o 

 ( 217:  1343)ادیب صابر،                                                                                                                                                     

 . مدح قاضی، مستوفی و منشی 6-6-2

 مدح قاضی حمیدالدین بلخی 

 صآآآدری کآه ازو دولآت و دین جفآت ثبآات اسآآآت 
o   آن خواجۀ شآآرع اسآآت که سآآلطان قضآآات اسآآت 

o 
کآآمآآالآآش  بآآه  وجآآود  کآآه  مآآجآآرد  عآآقآآل   آن 

o   اسآآآت ثآبآات  اصآآآل  قآاعآدۀ جآنآبآش و هآم   هآم 
o 

رکآآابآآش  آورد  کآآف  بآآه  کآآفآآایآآت  ز   گآآردون 
o   آری چآه کنآد، کسآآآب شآآرف کآار کُفآات اسآآآت 

o 
بآه وصآآآفآی  مآوصآآآوف  تآو  کآلآک گآهآربآار   ای 

o    معجزۀ جملآۀ اوصآآآاف و صآآفآات اسآآآت کآان 
o 

 ( ۵3:  1376)انوری،                                                                                                                                                                 

 مدح شرف الملک ابوسعد محمدبن منصور 

 صاحب دیوان استیفا در عهد ملکشاه 

ر ی صآآآواب و  درسآآآت  عآآزم  و  فآآرّخ  فآآال   بآآه 
o  کآردم سآآآوی رحآیآل شآآآتآاب و  گآزیآدم   سآآآفآر 

o 
هآوا  بسآآآت  نآقآاب  از شآآآب  کآه   نآمآاز شآآآام 

o  ... نآقآاب  مشآآآک  آفآتآاب  آن  نآزد مآن   رسآآآیآد 
o 

در دسآآآت  چآآهآآار چآآیآآز  از  تآآهآآی  مآآبآآاد  را   تآآو 
o  شآآآراب و جآام  نآگآار  زلآف  و  کآلآک و خآاتآم   ز 

o 
 ( ۵7:  1318)معزّی،                                                                                                                                                                  

 . مدح محتشمان و صاحبان جاه و مقام 7-6-2

 صدور زمان سنجر مدح صاحب، اوحدالدین اسحق از اعیان و 

دگآآریسآآآآت  اُمآآتآآش  ز  خآآراسآآآآان  در   ... 
o  عآآراق مآآلآآک  اسآآآآت  عآآاشآآآآق  او  بآآر   کآآه 

o 
عآآآنآآآان  و  رکآآآاب  ایآآآزدی   عصآآآآآمآآآت 

o   جآآآنآآآاق و  سآآآآآتآآآام  سآآآآآرمآآآدی   مآآآدد 
o 

اسآآآآت  اوحآآدالآآدیآآن  کآآیسآآآآتد  آن   دانآآی 
o   اخآآآلاق مآآآلآآآوک  خآآآلآآآقآآآت  مآآآلآآآک   آن 

o 
 ( ۲69: 1376)انوری،                                                                                                                                                               

 مجدالدین ابوالحسن عمرانی در مدح صاحب  



 بآه خواب  ایآ رب    ایآ  سآآآت یداریآ بآه ب  نمیبی م   نکآهیا
o  عذاب نی نعمت پس از چند  نیرا در چن شآآتنیخو 

o 
 حی مجلس بآه کف جزو مآد  نیرب در ا  ایآ آن منم  

o  رب در آن مسآآند به کف جام شآآراب  ای یی وآن تو 
o 

ا آن  انآآاخآآوش   امیآآ آخآآر  ز   بیآآ مشآآآآ   امیآآ تآآر 
o  تر از عهآد شآآبآاب خوش   یرفآت و آمآد روزگآار 

o 
داشآآآتآآنآآد تآآو  خآآدمآآت  فآآراق  در  دائآآم   گآآرچآآه 

o  و شآآاب  خیو خاص و شآآ   دی هرکه بود از عمرو و ز 
o 

 ( 137: 1388)سنایی،                                                                                                                                                             

 . مدح پهلوانان و رزم آوران8-6-2

از روزگاران قدیم معمول بوده است که نویسندگان و شاعران، قهرمانان تاریخی را اعم از فرمانروایان یا رزمجویان، که به اعمال خارق 
العاده دست یازیده و مخصوصاً در راه ترقی و اعتلای ایران گامهای استواری برداشته باشند، بستایند، و جان فشانیهای آنان را باشکوه  

شمس الدین اغل بیک از امرای بزرگ و پهلوانان دربار سلطان سنجر و بسیار معزز بوده است و افزون بر انوری ابیوردی  کنند.    تمام بیان 
 شاعری دیگر مانند عبدالواسع جبلی وی را ستوده است.

 مدح شمس الدین اغل بیک، پهلوان دربار سنجر 

روی گآآآردون  سآآآآآعآآآد  آورد  تآآآو   بآآآه 
o  آر خآآآآآداونآآآآآد  درگآآآآآه  زی   روی 

o 
شآآآآاه لشآآآآکآآر  پآآهآآلآآوان  دیآآن   شآآآآمآآس 

o   احآآآرار قآآآبآآآلآآآۀ  و  اسآآآآآلام   پشآآآآآت 
o 

ش  کآآفآآَ کآآه  آن  اغآآلآآبآآک  سآآآآلآآطآآان   خآآاص 
o   بآآهآآار ابآآر  هآآمآآچآآو  هسآآآآت  سآآآآخآآا   در 

o 
 ( 19۲: 1376انوری، )                                                                                                                                                             

یخی 9-6-2  . ذکر وقایع تار

اند: اشعاری در عقد معاهدات  وقایع تاریخی اشاره شده که از آن جملهدر دیوان اشعار سخن سرایان دربار سلجوقی به بسیاری از  
اقتصادی، مرزی و مالیاتی با سران کشورهای مجاور یا دست نشانده و مغلوب و تعیین خراج و مقررات حمل و نقل و شرایط  سیاسی،  

ها و بسیار اماکن دیگر که  ها و کوشک ها، سدها و کاروانسراها، بازارها و ساختن باغ ها، پل دیگر. نیز قصایدی دربارۀ احداث جاده 
در توصیف قصر و عمارتی که ناصرالدین در باغ قصیدۀ زیر را    انوری ابیوردی   اینها دارای جنبۀ تاریخی است و اهمیت وافر دارد.  متما

 ، سروده است:ساخته بود 

لاجآآآآورد   یا سآآآآآآپآآآآهآآآآر   نآآآآمآآآآودار 
o  ا و سآآآرد   مآنیآ گشآآآتآه  گآرم  از   چآون سآآآپآهآر 

o 
خآآجآآل سآآآآقآآفآآت  رفآآعآآت  از  سآآآآپآآهآآر   هآآم 

o   غآآ از  بآآهشآآآآت  درد   رت یآآ هآآم  بآآه   صآآآآحآآنآآت 
o 

ا تآو سآآآرخ   نیآ اشآآآک  شآآآنآگآرف   چآون آب 
o  زرنآآآ   یرو رنآآآگ  چآآآون  زرد   خیآآآ آن   تآآآو 

o 
شآآآآده حآآل  لاجآآوردت  چآآون   آسآآآآمآآان 

o   لاجآآورد سآآآآنآآگ  غآآبآآن  از  سآآآآرشآآآآک   در 
o 

مآآابآآ   ی سآآآآاکآآنآآ  چآآه  فآآرق  نیآآ ورنآآه  و   اسآآآآت 
o  ا تآآا  تآآو  گآآ   نیآآ از   نآآورد ی تآآ یآآ گآآنآآبآآد 

o 



خآآاصآآآآ   ی جآآنآآتآآ  مآآلآآک  ت یآآ در  چآآون   زان 
o   طآآ و  خآآورد   رت یآآ وحآآش  و  خآآواب  از   فآآارغآآنآآد 

o 
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 گیری نتیجه

گویندگان مدیحه سرا در دربار    .یافته است   استمرار ها  های فارسی بوده که قرن در ادوار پیشین »مدح« مهمترین موضوع در سروده 
آوری و سخاوت و  کردند و بدان سان صفات و ملکات عالیه از خلق نیک و رشادت و رزم سلجوقیان، شاهان را به نحوی مدح می 

های گشتند. قرن آمدند و ملوک اطراف دچار بیم و هراس می دادند که فرمانروایان به وجد می دینداری و رعیّت پروری به آنان نسبت می 
آمدند ترین دورۀ رواج مدیحه سرایی بود، شاعران استاد این عهد بهترین عوامل شکوه و جلال دربارها به شمار می پنجم و ششم عالی 

ن آورد. شاعران سدۀ ششم سلاطیها بعد باقی ماند و شهرت و نیکنامی بزرگی برای سلاطین فراهم می که حتّی اثر سخن شان تا قرن 
 شمردند.  دانستند و اطاعت از آنان را همچون نماز می دادند، از همۀ کاینات برتر می قرار می   )ص(را در برابر خدا و رسول اکرم 

الفاظ و روش خاصی  زیبایی با قوالب و تعبیرات آماده و با فخامت و   شعر شد؛ زیرا این نوع  برای مدح غالباً از »قصیده« استفاده می 
 . تر است و برتری ممدوح از هر نوع دیگر مناسب  فضیلت موارد   ذکر که در خواندن آن معمول است برای بیان مناقب و  

ثنا و ستایش  سرایان این دوره،  سخن  اند که غالب مدایح  های سخنوران سدۀ ششم، به این نتیجه رسیدهنگارندگان با بررسی سروده 
های متعالی از زندگانی بشر و نیازهای معنوی انسان و تحلیل  های بلند و موضوع و به ندرت از اندیشه   مخصوص  پادشاهان بوده است 

مجالس    ها،کامیابی ها و  ها، لشکرکشی دربارۀ رزم زوایای روح آدمیان سخن به میان رفته است. شاعران ملازم  دربار قصاید فراوانی  
اند و بدین وسیله سبب  ها، در ستایش بزرگان و مقامات کشوری و منشیان و صاحبان قدرت سروده مهمانی، در تهنیت اعیاد و جشن 

شهرت و شوکت دربارها را فراهم آوردند؛ با مدایح پرمبالغه و استوار، وظیفۀ تبلیغاتی خود را که نشر خصال نیک  سلطان بود، بخوبی  
ت درک لطائف  اغلب سلاطین سلجوقی فاقد ذوق و قدر  انجام دهند و نام حاکمان  این سلسله را بر صفحه روزگار جاودانه سازند.

ات فارسی شعری و ادبی بودند، امّا در هر صورت و به هر منظور حمایت آنان از اهل علم و ادب منجر به پیشرفت  ترّقی زبان و ادبیّ 
 شد.
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